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Ahmed Raza Khan Barelvi was the founder of a major intellectual 

school within the Maturidi Hanafi denomination in the Indian 

Subcontinent. The school is known as the Barelvi School, having 

more followers than its rivals in India. It has even spread to Africa and 

Europe. However, apartment from Ahmed Raza Khan’s beliefs, which 
distinguish him from the rival school of Deobandi, his political 

positions are very controversial. Some people believe that he was an 

agent of the British colonists, and others take his positions as signs of 

his foresight. This article studies his most important political fatwas, 

which can be viewed as Ahmed Raza Khan’s political jurisprudence, 

trying to decode the real grounds on which such fatwas were issued. 

We tackle five main fatwas issued by Ahmed Raza Khan on the land 

of Islam and the land of disbelief, non-cooperation (tark muwalat), 

caliphate movement, Indian National Congress, and two-nation 

theory. We show that Ahmed Raza’s positions on all of these issues 
were contrary to those of the majority of Muslims in the Indian 

subcontinent. It seems that his political positions were more 

influenced by rivalries with Deobandis (leaders of political 

movements in India at the time) than being rooted in his 

jurisprudential thoughts. 
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 یلویاحمدرضاخان بر یاسیاز فقه س ییرمزگشا
  

 01/00/0010تاریخ تأیید:       5/01/0010تاریخ دریافت:

  یموسو یزادهعل یمهد یدس 

 
در کرذبف حنیری    ترری  ککاترف رکرری    گذار یکی از بزرگاحمدرضاخان بریلوی، بنیان

قاره است. ای  ککتف که به سبف انتساب به احمدرضرا، ککترف بریلروی    کاتریدی در شبه
قاره ربوده و حتری  شود، از نظر تعداد پیروان، گوی سبقت را از سایر رقبا در شبه ناکیده کی

ی نیوذ آن به ارریقا و اروپا نیز سرایت کرده است. در ایر  کیران، اردای از یقایرد     داکنه
کنرد، ایسرتاربای   حمدرضاخان که وی را از رقیف اصلی آن یعنی ککتف دیوبند ادا کری ا

ای که برخی وی را از ایادی استعمار  برانگیز بوده است؛ به گونهسیاسی وی نیز بسیار بحث
انرد. در ایر    نگری او دانسرته  ی آیندهانگلستان شمرده و برخی نیز چنی  کواضعی را نشانه

توان آن را در قالرف رقره سیاسری احمدرضرا     تاوای سیاسی او که کیتری  ر پژوبش، کهم
ارزیابی کرد، کورد بررسی قرار گررته و تلاش شده است که یلر  واقعری صردور چنری      

ی کسائ : دارالاسلام و دارالکیر، رتاوایی رکزگشایی شود. پنج رتوای احمدرضاخان درباره
دو کلّرت، در ایر  پرژوبش کرورد      یترک کوالات، انبش خلارت، حزب کنگره و نظریه

بررسی قرار گررته و نشان داده شده است که کواضع احمدرضرا در تمراکی ایر  کسرای      
که کواضع سیاسی رسد بیش از آنقاره بوده است. به نظر کیبرخلاف کواضع کسلمانان شبه
بای رقهی وی داشته باشد، کترثرر از رارای رقابرت کیران     احمدرضاخان ریشه در اندیشه

قاره را در آن زکان به دست بای سیاسی شبهبا که رببری اریان احمدرضاخان و دیوبندی
  اند، بوده است.داشته

 

 .یاسیقاره هند، فقه س شبه یوبند،مکتب د یلوی،احمدرضاخان، مکتب بر  :ها هکلیدواژ

                                                 
 (.sma.moosavi@urd.ac.ir. )یرانو مذاهب، قم، ا یاندانشگاه اد یاراستاد .0
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 مقدمه

ی دوم قرن قاره، مکتب بریلوی است که در نیمهترین مکاتب حنفی ماتریدی شبهیکی از مهم
م.( آغااز شاد. ایان اریاان اماروزه از ن ار 0290-0551) 1نوزدهم باا احمدرضااخان بریلاوی

تارین رقیاب و امعیت، گوی سبقت را از رقبای خود در هناد و ااکتاتان رباوده اسات و مهام
ی نفاو  فکاری ایان اریاان از آیاد. دامناه مخالف اریان فکری مکتاب دیوبناد باه شامار می

قاره فراتر رفته و به سایر نقاا  اهاان اساام از املاه افریقاا، اروااا و شبهمرزهای اغرافیایی 
 مناطق دوردست آسیا نیز کشیده شده است.

مکتب بریلوی از طرفی به شدت مخالف مکتب دیوبند و وهابیت اسات و از طارد دیگار، 
و مذاهب کند؛ به همین سبب نیز با سایر فرق های مذهبی از امله شیعه را نفی میسایر فرقه

گرایی ندارد و رویکرد غالب در متلکان حنفی و ماتریدی خود، تعامل و هم اسامی و حتی هم
ی ن اری این اندیشه، عدم تعامل با دیگر مذاهب و تکفیر آنان است، این تکفیر صرفاً در حوزه

روان گرایانه در میاان ایای عمل کشیده نشده و رویکرد افراطی و خشونتباقی مانده و به حوزه
-تر مشخص مایخواه این گروه، هنگامی بیش تر دیده شده است. نگاه تمامیتاین مکتب کم

نامیده و به این ترتیب دیگاران را « اهل سنت و اماعت»شود که آنان خود را نه بریلوی، بلکه 
  (00، ص.Alam ،8002)کنند.از  یل این عنوان خارج می

تار در فااای رقیب خود، مکتاب دیوبناد، کام تریناز طرد دیگر، این فرقه بر خاد مهم
ویژه در ااکتتان، از ن ر قدرت سیاسی از رقیب  رغم امعیت بتیار، به سیاسی حاور دارد و به

انجاماد، از ایان فرقاه، خود اا مانده است. رویکرد شعائری که گاه به خرافات و اغراق نیز مای
 گروهی شعائرمحور ادید آورده است. 

تاری ویژه مکتب دیوبند، امعیت بیش مکتب نتبت به رقبای خود، بههرچند امعیت این 
ای شاده نیتات و صارفاً باه عناوان فرقاه ی دیوبندیه از ن ار عقایاد، شناختهدارد، اما به اندازه

هاای ماذهبی و ااتمااعی دارد، صوفی که بیش از همه تمرکز بار برگازاری مراسام و فعالیات
مهمِّ ناشناخته بودن این مذهب نیز همین باشاد کاه  هایشود. شاید یکی از علتشناخته می

های خود بوده و در ساختار قدرت و سیاست، حاور چنادانی معمولًا ایروان آن سرگرم فعالیت
 2ندارند.

با این حال، مکتب بریلوی و در رأس آن احمدرضا خاان بریلاوی، نقاش بتایار مهمای در 
یفاا کارده اسات. در ایان میاان، معماولًا آرا  ی متلمانان بعد از خود اتحولات سیاسی و آینده
ی سیاست که در قالب فتوا ارایاه شاده اسات، مخاالف اریاان غالاب احمدرضا خان در حوزه
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توان گفت وی همواره خاد موج حرکت کرده است. در قاره بوده است و میمتلمانان در شبه
شاتند، احمدرضاا روشای متایلی که تقریباً تمامی رهبران فکری متلمان، مواضع یکتاانی دا

مخالف را برگزید و در متایلی از قبیل دارالاسام و دارالکفر، ترک موالات با بریتانیاا، انابش 
زده کارد و باه هماین سابب ماتهم باه گرایی هندی، فتاوای او هماه را شاگفتخافت و ملی

مواضع نادری  خیانت به متلمانان و حمایت از استعمار بریتانیا شد. این که چرا احمدرضا خان،
قاره گرفت، عاوه بر دلایل فقهی که خود ارایه ترین متایل سیاسی متلمانانِ شبهرا در حیاتی

 ها ارداخته خواهد شد. کند، متغیرهای دیگری نیز واود دارد که در این مقاله به آنمی

 شخصیت احمدرضاخان بریلوی. 1

گااهی از ریشاهشناخت آن هایی هتتند که برایمکاتب فکری معمولًا دارای عقبه هاای ها، آ
تارین رقیاب ها اهمیت بتیاری دارد. به عنوان نمونه مکتب دیوبند باه عناوان مهامفکری آن

کناد، باه  الله دهلوی و شیخ احمد سرهندی ایاروی می ولی های شاه مکتب بریلوی، از اندیشه
د قابل شناسایی است ها در مکتب دیوبنی این شخصیتای که به سادگی رد اای اندیشهگونه

، اما مکتب بریلوی، هرچند رداای تصود در آن اررنگ اسات، اماا (2938)ر.ک: علیزاده موسوی، 
هویتی متتقل دارد و تقریباً منحصر به احمدرضاخان بریلوی و افکاار اوسات و احمدرضااخان 

خت سااز ایاان مکتاب فکاری شااناخت؛ از ایان رو شاانا گاذار و هویت تااوان بنیانبریلاوی را مای
 های او، نقش مهمی در شناخت این مکتب دارد. شخصیت احمدرضاخان و اندیشه

عبدالمصطفی مشهور به احمدرضا از ن ر دیان، »ی خود گفته است: احمدرضاخان درباره
محمدی، از ن ر اعتقاد، سنی، از ن ر مذهب، حنفی، از ن ر انتتاب، قادری، از ن ر مشرب، 

)بریلووی،  « شاا الله مدیناه و بقیاع اساتاز ن ر مکان دفن ان برکاتی، از ن ر متکن، بریلوی و

 .(4تا، ص.  بی
های ضدونقیض بتیاری ارائاه اما ایرامون شخصیت علمی احمدرضاخان بریلوی، دیدگاه

ی شخصیت علمی وی اغراق کرده و راه افرا  را ایش شده است. در حالی که ایروان او درباره
اناد. دوساتاران و متیر انصااد خاارج شاده و گرفتاار تفاری  شادهاند، دشمنان او نیز از گرفته

کنند که حتی در دوران طفولیت نیز دارای کرامات ایروان، از وی شخصیتی استثنایی ارایه می
زده اا که اساتید و ادر او از میزان علام و معرفات وی شاگفتعلمی بتیاری بوده است، تا آن

 اند. شده
را در فقه، سرختی؛ در تفتیر، فخر رازی؛ در حدیث، بخاری؛ نویتانش، وی  یکی از سیره

هیاثمِ ساینا و اباندر تصود، غزالی؛ در نقد و راال حدیث، عتقانی و در علاوم عقلای، ابان
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)انووار  داناد ی سالف صاالق قارن اول مایاایاهشمارد و از ن ر تقاوی و زهاد او را هامزمان می

 . (21تا، ص. احمدخان، بی

ساواد و صاوفی کاه صارفاً فاردی مخالفان، احمدرضاخان را شخصیتی کاماما در مقابل، 
کنناد. همنناین وی را واساس باوده اسات، معرفای مایاایهغالی و دارای عقاید سطحی و بی

شمارند کاه باه هماین علات نیاز باه عمق میکار، بداخاق و از ن ر علمی کمفردی فراموش
ه، آثار او را نیز به شادت باه بااد نقاد گرفتاه و از سادگی، مخالفان را تکفیر کرده است. این گرو

 .(2329)ر.ک: الهی ظهیر، ن ر علمی برای آن اعتباری قائل نیتتند 

اما این که واقعاا احمدرضااخان از ن ار علمای چاه اایگااهی دارد، نیازمناد بررسای ابعااد 
ماا باا مختلف زندگی علمی او اسات. در مجماوه هرچناد وی اسااتید زیاادی را درک نکارده، ا

 ای بوده است.  توان گفت شخصیت ارمطالعه های علمی وی میعنایت به فعالیت

 مکتب فقهی احمدرضاخان. 2

مان فتااوای »سالگی به افتا  روی آورده است:  00ی خود احمدرضاخان، وی از سن به گفته
. بعاد از کاردخواناد و اصاام مایها را می دادم و او آنخان نشان مینقیخودم را به ادرم علی

« کاردم تاا از دنیاا رفاتی افتا  داد، اما من همننان با او مشورت میهفت سال به من ااازه
 .(22م، ص. 8000)بریلوی، 

وکناار دنیاا ی فتوا باه ااایی رساید کاه در اواخار عمار، از گوشاهشهرت احمدرضا در حوزه
اره و ساایر منااطق مانناد وکنار شابه قااستفتائات از گوشه»شد: استفتائاتی به بریله ارسال می

شاود. گااه افغانتتان، برمه، چین، افریقا، امریکا، عراق و حرمین شریفین برای ما ارسال مای
 .   (22م، ص. 8000)بریلوی، « شوداستفتا  نزد ما امع می 011

ویژه ااساخ باه  تارین عاواملی کاه احمدرضااخان را باه ساوی فقاه و باهشاید یکای از مهام
قاره بود. در نگاه ی شبهی او نتبت به نفو  غیرمقلدین در منطقه، دغدغهاستفتائات سوق داد

دار مقابلاه باا تقلیاد بودناد، اماا گنااه ایاروان احمدرضا، وهابیان نجدی کتانی بودند که ارچم
ها بودند، از وهابیت  ها، اهل حدیث و سلف آنها که در ن ر احمدرضاخان، دیوبندی هندی آن

قااره کردناد و موااب اخاتاد و تفرقاه و ی حرمت تقلیاد را وارد شابهندیشهها ا تر نبود. آنکم
ترین شخصیتی کاه مخالفات باا تقلیاد را وارد ی وی، مهمگمراهی متلمانان شدند. به عقیده

باود؛ وی اامااه متالمین در هناد را از « تقویة الایمان»هند کرد، اسماعیل دهلوی در کتاب 
م، 2331)احمود،  که تا قبل از آن در هند به از شیعه و اهل سنت کتای نباود میان برد، چه این

 . (202ص.
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 احمدرضاخان و وقایع سیاسی معاصر. 3

سو، انگلتاتان شود. از یکی هند محتوب میقارهساز شبه، از قرون سرنوشت91و  02قرن 
قااره ا در شابهی اساتعمار خاود ر ، سایطره0551ی طلباناهبا سرکوب خونین انقاب استقال

قااره ساایه افکناد و از ی شابهها بر اامعاهکامل کرد و یأس و ناامیدی برای استقال تا مدت
سوی دیگر، آخرین بقایای امپراتاوری مغاول کاه زماانی نمااد حااور بامناازه متالمانان در 

 قاره بود، از میان رفت. ی سیاسی بر شبهعرصه
رو شادند، قااره باا آن روباهله متلمانان شبههمننین بحران دیگری که اهان سنی از ام

افول خافت عثمانی به عنوان نماد خافت اسامی بود. خافات عثماانی بارای بتایاری از 
ی اهل تتنن، نماد بهترین مدل حکمرانی که همان خافت باشد بود و ایناک کاه در آساتانه

کارد. در رو رت سیاسی روبهی قدفروااشی قرار داشت، متلمانان را با بحرانی عمیق در عرصه
از « انابش خافات»ترین واکنش و حمایت را در قالب بحران خافت، متلمانان هند، بیش

 خود نشان دادند. 
موضوه دیگاری کاه در ایان دوران اهمیات بتایاری یافات، اساتقال یاا عادم اساتقال 

لمانان و هنادوها متلمانان از هندوها بود. این ارسش اساسی در اامعه مطرم بود که آیا متا
گونه کردند، هماناذیرفتند و هر دو در یک واحد سیاسی زندگی میباید یک هویت واحد را می

ی ی عامه اقبال و محمدعلی انام، ن ریهکه حزب کنگره عقیده داشت، یا بر اساس ن ریه
کاه بعادها گوناه  آوردند، همان اذیرفتند و دو واحد سیاسی متتقل را به واود میدو ملت را می

 . (30-39، ص. 2934)علیزاده موسوی، اتفاق افتاد  0201در سال 
هاا و مواضاع احمدرضااخان، تقریبااً بار خااد آرا  بتایاری از در چنین شرایطی، دیادگاه

قاره بود. مواضاعی کاه موااب تمجیاد ایاروانش شاده و آن را حمال بار درک و متلمانان شبه
اناد، اماا مخالفاان وی، اندیشاه و ی هناد دانتاتهیندهدوراندیشی بالای او نتبت به تحولات آ

هااای گاار درک اشااتباه شاارای  و حتاای همراهاای و خیاناات او بااه آرمااانعملکاارد وی را نشااان
 اند. متلمانان و همراهی با استعمار انگلتتان قلمداد کرده

گاااهی بااه مواضااع احمدرضاااخان در تحااولات مهاام و   در ایاان میااان باایش از آن کااه آ
قاره اهمیت داشته باشد، علل و چرایای ایان مواضاع قابال توااه اسات. باه سازِ شبهسرنوشت

عبارت دیگر، چه عواملی سبب شده اسات کاه احمدرضااخان در بتایاری از ماوارد بار خااد 
اا که متهم باه ها داشته باشد؟ تا آن قاره، عمل کند؟ و رویکردی متفاوت با آنمتلمانان شبه

 لمانان شبه قاره شود؟  خیانت و یا مقابله با مت
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 فتوای دارالاسلام و دارالکفر. 4

اس از حاور استعمار در هندوستان، این ارسش که آیا هندوستان امروز تبدیل باه دارالحارب 
کاه اگار دارالکفار شده است یا خیر مورد تواه رهبران فکری متلمانان قارار گرفات. چاه ایان

توان از هر ابزاری برای مقابله باا اود دارد و میی صدور فتوای اهاد علیه کفار وباشد، زمینه
اند، استفاده کرد؛ اماا اگار دارالاساام باشاد، اعاام کفار که ممالک متلمانان را تصرد کرده

 ثبات کرد.توان اامعه را ناامن و بیاهاد مشروعیت ندارد و نمی
العزیز دهلاوی نختتین کتی که هندوستان را دارالحرب و دارالکفر اعام کرد، شااه عباد

الله دهلوی بود. او بر این عقیاده باود کاه هندوساتان، توسا  ( فرزند شاه ولی0101-0590)
ها اشغال و تصرد شده و به همین سبب نیز دیگر دارالاساام نیتات و بایاد باه هار انگلیتی

آمیزی مانناد  هاای خشاونتای در برابر اساتعمار انگلتاتان ایتاتاد ولاو از طریاق روشوسیله
ی شااه عبادالعزیز، حرکات بازر  . بار اسااس اندیشاه(211، ص.2938)علیزاده موسووی،  د. اها

، شااه اساماعیل دهلاوی   اللاه ی شااه ولیانبش مجاهدین به رهبری سیداحمد باریلی و ناوه
هاای متالمانان را باا هاایی باود کاه زماین(، به واود آمد که ابتدا علیه سیک0150-0580)

ه بودند و بعدها ماهیت ضد استعماری به خود گرفت. اما از آنجاا حمایت انگلتتان تصرد کرد
ها قرار گرفتاه باود، و رهباران آن نیاز ها و انگلیتیکه این انبش در دو ابهه، در برابر سیک

ی وهابی داشتند، دوام نیاورد و رهبران آن کشته شدند و های افراطی نزدیک به سلفیهدیدگاه
 قیام نیز سرکوب شد. 

ی ناماه، هنگامی که متفقین، دولت عثماانی را مجباور باه امااای توافاق0291در سال 
شد، چند تن ی عثمانی خارج صلق سور کردند که بر مبنای آن، بتیاری از مناطق، از سیطره

از علمای بانفو  هندوستان، فتوایی صادر کردند که هند، دارالحرب است و متلمانان یا باید به 
هاای باانفو  تان از شخصایت 295و یا وارد اهاد با انگلتتان شوند.  دارالاسام هجرت کنند

هندی نیز این فتوا را تأیید کردند. در نگاه متلمانان، افغانتتان در آن زمان، دارالاسام بود و 
متالمان هنادی، خاناه و  05111بر اساس این فتوا، فق  در ماه اوت هماان ساال، بایش از 

ی خیبر راهی افغانتتان شدند. ت اندکی فروختند و از طریق درهکاشانه و زندگی خود را به قیم
دولت افغانتتان که خود با مشکات فراوان مالی روبرو بود، مرزها را بر روی مهااران هنادی 

 .   (Qureshi ،2313) ها در کوه و بیابان از گرسنگی و تشنگی اان دادند بتت و بتیاری از آن
در این میان بر خاد تمام فتاوای مواود، احمدرضاخان، فتوایی را متتند به فقاه حنفای 
در نفی دارالکفر و یا دارالحرب بودن هندوستان صادر کرد. وی با استناد به اقاوال ابوحنیفاه و 
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سایر فقهای حنفی، دلیل دارالاسام بودن هند را این متئله عنوان کرد کاه دارالکفار، ااایی 
متلمانان نتوانند آزادانه به مناسک و اعمال دینی خود بپردازند، در حالی که در هناد است که 

کنند و هیچ کس متلمانان آزادانه مناسکی مانند ا ان، نمازاماعت، نماز عید و... را برگزار می
مزاحم آنان نیتت و این که اکثریت با هندوها است و یا انگلتتان بر هند سیطره دارد، آن را از 

بنا بر نصوص قرآن، هیچ اهاادی »وی سپس اعام کرد:  3کند.ارالاسام بودن خارج نمید
بر ما متلمانان هند وااب نیتت و کتی کاه بگویاد اهااد بار متالمانان هناد واااب اسات، 

 . (211، ص. 2993)بریلوی، « ها است مخالف متلمانان و به دنبال تاعیف آن
بتتن تحولاتی بارای آزادی هناد بعاد از چناد چنین رویکردی در شرایطی که هندوستان آ

 قرن اساتعمار باود، توسا  رهباران متالمان ااذیرفتنی نباود و حمال بار عادم درک شارای  و 
 .(40م، ص. 2329)الهی ظهیر، فکری و نهایتاً همراهی احمدرضاخان با انگلتتان شد کوته

به صورت تفصیلی اواب ای که حاوی این فتوا بود، به دو استفتا  دیگر نیز وی در کتابنه
داد. نختت ایرامون حکم اهل کتاب از یهود و نصاری و دیگری در مورد ارتداد روافض و غیر 

 . وی در ااسااخ بااه ارسااش دوم، ابتاادا (8م، ص.8002)بریلوووی، هااای منحاارد هااا از گااروه آن
ساپس  دهد وها هتتند، میها که در نگاه وی همان وهابیهایی را به شیعه و دیوبندینتبت

 دهد:فتوا می
هاا  توان باه آنها اایز نیتت و نمی گذار، مرتد هتتند که ازیه گرفتن از آنهای بدعتاین گروه

ی توان زنان آنان را به کنیزی گرفت و نکام باا آناان ااایز نیتات و  بیحاهامان دائمی داد و می
ها مشارکت و یا مراوده و  ر امور با آنها نباید خواند و نباید د د خورد و نماز بر مردگان آنرا نبایآنان 

 . (81م، ص. 8002)بریلوی، « گفتگو داشت. خداوند آنان را بکشد
هم اس از فتوا به عدم مشروعیت اهاد با انگلتتان و ساپس فتاوا علیاه چنین دیدگاهی، آن

 ازایش تقویت کرد. متلمانان اهل قبله، اتهام وابتتگی به انگلتتان را در میان مخالفانش، بیش

 ترك موالات فتوای .5

کاه بتایاری از آمیز باود. چاه ایاندوران بعد از انگ اهانی اول، برای انگلتتان بتیار فااعه
های مادی زیادی بر استعمار ایر انگلتتان وارد ها از دست رفت و همننین ختارتمتتعمره

توانتات باه شورهای دیگار، مایگرایی در کشد. یافتن بازارهای ادید و ترویج فرهنگ مصرد
اان انگلتتان، اانی دوباره ببخشد. در چنین شارایطی، هندوساتان باا امعیات اقتصادِ نیمه

رفات. شامار مایتارین بازارهاای فاروش بارای انگلتاتان باهزیادی که داشات، یکای از مهام
 ج گرایای را در هندوساتان رواانگلتتان نیاز از ایان فرصات اساتفاده کارده و فرهناگ مصارد
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ی تولیدات مصرفی نیز از سرزمین هندوستان باا قیمتای بتایار که مواد اولیهداد. االب آنمی
 شد. ها فروخته می بالا به آن شد و اس از تولید، به قیمتارزان تأمین می

ی ، انگیازه0551گونه که گفته شد، اس از سرکوب خاونین انقااب از طرد دیگر، همان
، گاندی، حرکتی تحریمای 0291رو در سال تتان از میان رفت. از اینی متتقیم با انگلمبارزه

معرود شد. بار ایان اسااس، « ترک موالات»را علیه کالاهای انگلیتی آغاز کرد که به نهات 
البته گاندی و  4هرگونه خرید ااناس انگلیتی و همکاری و متاعدت با انگلتتان تحریم شد.

ایروانش در این نهات تنها نبودند، بلکه متلمانان نیز با وی همراهی کردناد. سابک زنادگی 
کارد و اایگااه ممتااز او در شخصی گاندی در اوشیدن لباسی که خاودش ناخ آن را تهیاه مای

 مقابله با استعمار انگلتتان، سبب شد که نهات او با اقبال زیادی روبرو شود. رهباران بازر 
علای و اباوالکام آزاد نیاز دوشاادوش وی در ایان متلمان همانند محمدعلی ااوهر، شاوکت

تارین ، بازر 0551توان ایان انابش را بعاد از انقااب تحریم شرکت کردند. بدون اغراق می
 حرکت ضداستعماری در هندوستان نامید. 

ند. احمدرضاخان در این میان، احمدرضاخان و اتباه وی به شدت با این نهات مقابله کرد
و ساپس کتااب کاوچکی باا  5ابتدا در دو استفتا ، ایرامون عدم واوب ترک ماوالات  فتاوا داد

تألیف کرد کاه در آن باا  کار دلیال، مشاروعیت « المحجة المؤتمنة فی آیة الممتحنة»عنوان 
تصاادیِ معاامات اق»شمرد. وی با تأکید بر این گزاره که معامله و تجارت با انگلتتان را اایز 

، معامله (9، ص. 2993)بریلوی، « زند، از ن ر اسام ممنوه نیتتدنیوی که ضرری به دین نمی
 ها فتوا داد.  با انگلتتان را فاقد چنین ضرر و زیانی شمرد و بنابراین به اواز تجارت با انگلیتی

هر دو کافر گفت ها و هندوها هیچ تفاوتی قایل نبود و میوی عاوه بر این، میان انگلیتی
ها و هندوها ها حرام باشد، هیچ فرقی میان انگلیتیهتتند و اگر قرار باشد تعامل با انگلیتی

هاا، که در همان ابتدای این کتابنه، بعد از فتوا به اواز تجاارت باا انگلیتایاالب آن نیتت.
، 2993)بریلووی،  د شامار وهابیان و دیوبندیان را استثنا کرده و تعامل تجاری با آنان را اایز نمای

ی دارالحارب باودن و همنناین ماوالات باا . با نگاهی به مواضع و فتاوای او در متئله(9ص. 
رسد وی میان کافر اصلی و مرتدین تفاوت قائل است. به این معنا که با کاافر کفار، به ن ر می

حااور او  ای نزند، معامله و تعامل اایز اسات و همنناینکه به دین ضربهاصلی، به شر  آن
 در صورت عدم ممانعت از انجام علنی مناسک دینی، مواب تبادیل دارالاساام باه دارالکفار 

ها هتاتند، از ی اصلی آن وهابیان و دیوبندیشود. اما خطر مرتدین که در نگاه او، نمونهنمی
 ها اایز نیتت.  ای با آنتر بوده و هیچ رابطهکفار اصلی بیش
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 جنبش خلافتهمراهی با  عدمفتوای . 6

آغااز شاد و  0205یکی از مقاطع مهم تاریخ متلمانان هند، انبش خافت است که در سال 
ی واودی خود ، فلتفه0298اس از انحال خافت در مجلس ترکیه و اخراج خلیفه در سال 

قاره شکل که چرا انبش خافت در میان متلمانان شبهرا از دست داد و رو به افول نهاد. این
گرفت و آنان در دفاه از خافت عثمانی گوی سبقت را از دیگار ممالاک اساامی ربودناد، در 

چاه اهمیات بتایاری دارد، ایان واقعیات آن .(20، ج2939)رضوی، اای خود بررسی شده است 
است که تقریباً تمامی متلمانان هند در دفااه از خافات عثماانی، باه عناوان نمااد حکومات 

ی خافات تنها متلمانان که گاندی نیز در ابتدا به عاویت کمیتاه نوا شدند و نهاسامی، هم
ای از هندوها از آن حمایت کنند. البته رهبری اصالی انابش درآمد و مواب شد بخش عمده

هایی . چهره(Ozcan ،2311)محل به عهده داشتند  خافت را علمای دیوبند، دارالندوه و فرنگی
محلی و بتیاری دیگار،  ی، مولانا ابوالکام آزاد، مولانا عبدالباری فرنگیعل مانند مولانا شوکت

 رهبری این حرکت را در دست داشتند.

تنها با انبش خافت همراهی نکرد که از مخالفاان سرساخت  در این میان، احمدرضا، نه
ی عثمانی را نیاز گرفات و وی منکار مشاروعیت آن بود. حتی آتش این مخالفت، دامن خلیفه

دوام العایش مان »ی خافت عثمانی شد. احمدرضاخان در واکنش به انبش خافت، رساله
را نوشت و در آنجا با استناد به احادیث و اقوال فقها، صرفاً امار خافات را « الأئمة من قریش

های تُرک که هیچ ارتباطی با قاریش نداشاتند را از مربو  به قریش دانتت و بنابراین عثمانی
ی دیگاری، باه تفصایل، باه روایااتِ البته احمدرضاا در رسااله ر خافت ندانتت.اساس سزاوا

رسد که در میان اهانیاان، خداوناد، کند و به این نتیجه میبرتریِ قریش بر دیگران اشاره می
هاا ایاامبر  هاشام و نهایتااً از میاان آنها بنی ها قریش و از میان آن ی مار و از میان آنقبیله

 .  (20م، ص. 8001)بریلوی، الف، ا برگزیده است گرامی اسام ر 
های خافت گذشته، مانند اموی و عباسای ی دوام العیش، با بررسی سلتلهوی در رساله

ی و سپس فروااشی خافت عباسی در بغداد، با رویکردی تاریخی و فقهی، در دفاه از ن ریاه
دا تفاوت میان سلطنت و خافت را کند. او ابت قریشی بودن خلیفه، مباحث مفصلی را ارائه می

 کند و معتقاد اسات کاه خافات، نیابات مطلاق ایاامبر در تماامی اماور عاماه اسات. بیان می
)بریلووی، ج،  از در معصایت، از او فرماانبرداری کنناد  ی تمامی متلمانان اسات کاه باهوظیفه

قریشی بودن را  اردازد و در همان ابتدا شر . وی سپس به شرای  خلیفه می(224م، ص. 8021
؛ (221م، ص. 8021)بریلووی، ج، کند و مدعی است که بر ایان شار ، اامااه وااود دارد  کر می
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م، ص. 8021)بریلووی، ج، کناد ی کامی، حدیثی و فقهی آن را باه تفصایل  کار مایسپس ادله

م، 8021ج،)بریلووی،  محلی و مولاناا اباوالکام آزاد  های مولانا فرنگیگاه به رساله. آن(221-800

دهاد اناد، باه تفصایل ااساخ مایکه در دفاه از مشاروعیت خافات عثماانی نوشاته (880ص. 
 .(892-800م، ص. 8021)بریلوی، ج، 

مخالفت صریق وی با انبش خافت، خشم بتیاری را برانگیخت. حتی یکی از دوساتان 
احمدرضاا باه  نزدیک وی به نام عبدالباری از او تقاضاا کارد باه حرکات خافات بپیونادد، اماا

درشتی ااسخ وی را داد و ایوند دوستی خود را با او گتتت. ادای از عدم مشروعیت خافت 
داد کاه در ااس ایان عثمانی، به گمان احمدرضاا، حمایات گانادی از ایان انابش نشاان مای

ها، همان طرم استیای هندوها بر متلمانان مطرم است و گاندی بار ماوج انابش حمایت
. عاوه بر ایان، (11م، ص. 2332)بریلوی، دهد است و متلمانان را فریب میخافت سوار شده 

ها که عنان انبش خافت را به دست گرفته بودند نیز احتمالًا نفرت احمدرضاخان از دیوبندی
 تأثیر در مخالفت وی با این انبش نبود. بی

 هندی  ناسیونالیسم. 7

هند تعلق داشتند و بنابراین باید بارای دفااه و این واقعیت که هندوها و متلمانان به سرزمین 
کردند، سبب نزدیکی متلمانان و هندوها شاد. در ایان رهایی سرزمین مادری خود، مبارزه می

گرایای هنادی برافراشاته باود، ی نرم با انگلتتان را بر اساس ملیمیان، گاندی که عَلَم مقابله
تارین حازب اساامی در آن زماان، و بازر مورد تواه بتیاری از رهبران متلمان قرار گرفات 

یعنی امعیت علمای هند، به گاندی نزدیک شد. هر یاک از دو طارد نیاز عااوه بار اهاداد 
 کردنااد. رهبااران دیوبناادی از مشااترک، از تقریااب بااا دیگااری اهااداد خاصاای را دنبااال ماای

  هاای گانادی بارای متاایلی همانناد حمایات از انابش خافات و تحاریم انگلتاتانظرفیت
بهره بردند. بر این اساس، بزرگان امعیت علمای هناد باه شادت از یکپاارچگی هناد حمایات 

کردند و حتی فتاوایی در مشاروعیت اتحااد هنادوها و متالمانان بارای مقابلاه باا اساتعمار می
 6انگلتتان صادر کردند.
بتاا  سایر مخالفاان متالمان تشاکیل ااکتاتان، کام نبودناد و چه 7ها،ادای از دیوبندی

ی قااره بودناد. در کنگارهی ماذهبی متالمان هناد، حاامی عادم تقتایم شابهتار طبقاهبیش
 0011قاره در دهلی برگزار شاد، بایش از متلمانان آزاد هند که در حمایت از عدم تقتیم شبه
کنندگان در  ، شرکت کردند و تعداد شرکتهیأت به نمایندگی از متلمانان مناطق مختلف هند

ی دو لیگ بود که در حمایات از ن ریاه کنندگان در کنگره حزب متلم برابرِ تعداد شرکت 5آن، 
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هاای گونااگونی همانناد کنفارانس . احازاب و گاروه(Ali ،8021)ملت در بمبئای تشاکیل شاد 
مجلاس ماؤمنین هناد، متلمانان آزاد هند، امهور متلمانان لیگ، کنفرانس مؤمنین هناد، 

ی هند، امعیت اهل حدیث، امعیت علماای هناد و... از عادم کنفرانس سیاستمداران شیعه
کردند و در این میان عاوه بر هندوها، بتایاری از احازاب متایحی و تقتیم هند حمایت می

 .(Nasim ،8023)سیک، موافق تقتیم هند نبودند 
ی توسا  هیاوم، افتار بازنشتاته 0555کاه در ساال  در این میان حزب ملی کنگره هند

انگلیتی، تأسیس شده بود، رهبری ناسیونالیتم هندی برای رهاایی از اساتعمار انگلتاتان را 
ی واودی این حزب، تشکیل حزبی بود تا به صورت رسمی، مقابلاه باا برافراشت. البته فلتفه

کردگان  و میاان تحصایلوگو شرایطی را برای گفت (Kanishka ،8021)تقتیم هند را دنبال کند
رفتاه  التحصیل انگلتتان بودند، با دولت انگلتتان فراهم سازد، اماا رفته هندی که اغلب فارغ

و ااس از  8حزب کنگره به اای حفظ منافع انگلتتان، ابتدا تقاضای نوعی خودمختااری کارد
ی گانادی طلبانه هاای اساتقال، کاماً تحت تأثیر اندیشاه0205ورود گاندی به هند در سال 

، Gandhi)قرار گرفت و بعد از انگ اهانی اول، گاندی رسماً رهبر معنوی و  فکری حازب شاد

، گاندی، حزب کنگره را به ساوی ائاتاد باا انابش خافات 0291. در سال (814، ص.2334
طرد، میان متلمانان و هندوها در برابر انگلتتان اتحاد به وااود متلمین سوق داد تا از یک

ز سوی دیگر، اعتماد متلمانان را بارای تشاکیل حکومات در صاورت اساتقال الاب آورد و ا
 ، به ریاست حزب کنگره انتخاب شد. 0290نماید. نهایتاً نیز گاندی در سال 

کند، اقبال رهبران متالمان هناد باه ایان چه حزب کنگره را به این اژوهش متصل میآن
هاای باه آن، و در مقابال، مخالفاتحزب و حتی تاش، اهت تشاویق ماردم بارای ایوساتن 

هاای بزرگای همانناد مولاناا اباوالکام آزاد و عبادالغفارخان،  احمدرضاخان با آن اسات. چهره
طلبانی بودند که در کنار گاندی و حزب کنگره ایتتادند و حتی فتوا به همکاری با این استقال

اواز ایوستن به حزب فتوا حزب دادند و رشید احمد گنگوهی و محمودالحتن دیوبندی نیز به 
قاره برای استقال های التهاب و امید شبههای اول و دوم قرن بیتتم، سالدادند. البته دهه

ویژه باا  طلبانه حازب کنگاره، باه بود و طبیعی است کاه رهباران متالمان از اریاان اساتقال
 رهبری شخصیت بزرگی همانند گاندی حمایت کنند. 

باین نباود و در آغااز کاار حازب کاه ابتدا به حزب کنگره خوش اما احمدرضاخان، از همان
ی ی تردید به آن نگریتت و هنگامی که ن ر وی درباارهسالگی وی بود، به دیده 91مقارن با 

بر متلمانان باتدبیر وااب است که عواقب ایوستن »ایوستن به این حزب استفتار شد، گفت:
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ها به اسام و متالمین  کنند که آیا مشارکت آنبه این حزب را به صورت ادی و دقیق بررسی 
وی نهایتااً  .(18م، ص. 2332)بریلووی،  « کناد یاا خیار؟ختارتی در حال حاضر یا آیناده وارد مای

« رضای مصطفی»عاویت و دفاه از حزب را نپذیرفت. او در برابر این حزب، سازمانی را به نام 
تأساایس کاارد کااه هاادد آن، رساایدگی بااه امااور متاالمانان و اصااام اامعااه  0555در سااال 

 .)همان(متلمانان هند بود 

 دو ملتّ و تشکیل پاکستان ینظریه. 8

قاره با تقتیم این منطقه، اما روناد حاوادب باه مانان شبهرغم مخالفت بخش کثیری از متل به
ات ای بود که به سوی تقتیم ایش میگونه رفت. محرک تئوریک این وضاعیت، ن ریاه دو مل 

بود. بر اساس این ن ریه، زندگی متلمانان هندی و هندوهای هندی که دارای دیان، تااریخ، 
گرایای و زباان ان نداشات و ملیاتفرهنگ و رسوم مختلف بودند، در یک واحاد سیاسای امکا

توانتات ایان دو های اخاقی و ااتماعی متلمانان و هندوها نمیمشترک نیز به سبب تفاوت
ت را با یکدیگر ایوند دهد؛ بنابراین، ضرورت داشت، دو کشور، یکی با اکثریت هندو به نام  9مل 

، Talbot ،2333)وااود آیاد هند و دیگری با اکثریت متلمان، که بعدها ااکتتان نامیده شد، به

 .(809-819ص.
تفکر طرم ادایی متلمانان در یک کشور متتقل که به اریان ااکتاتان موساوم اسات، 

گر، محل اریانی نوگرا در میان متلمانان هناد گر آغاز شد. دانشگاه علیابتدا از دانشگاه علی
ز آن، عنان این حرکت اما اس ا (4، ص.Burki ،2333)بود که توس  سرسید احمد خان آغاز شد

ی آموختاه لیگ، دانش بتایاری از رهباران حازب متالم لیگ به عهاده گرفات. را حزب متلم
گر یا دانشگاه داکا، اایتخت بنگادش فعلی، بودند؛ به همین سابب  انگلتتان یا دانشگاه علی

و  لیگ اایگاه مردمای نداشات ، متلم0281تر سکولار بود. تا سال نیز ماهیت این حزب بیش
فکران بود. اما از این ساال باه بعاد، فعالیات مردمای حازب آغااز شاد و صرفاً وابتته به روشن

 رفته در میان متلمانان شناخته شد. رفته
آباد، رساماً از  ، عامه اقبال لاهوری، در سخنرانی معرود خود در شهر الله0281در سال 

لازم را بارای تشاکیل کشاوری  ی ایجاد دو کشور متتقل ارده برداشت کاه خاود بتاتراندیشه
. در کنفارانس (290، ص.Sirriyeh ،2332)ادید به نام ااکتتان با اکثریت متالمان فاراهم کارد

، نزدیک به صدهزار نفر شارکت کردناد. در «قرارداد لاهور»لیگ موسوم به  متلم 0201سال 
ای که در این کنفرانس قرائت شد، رساماً تشاکیل کشاوری ادیاد، باه عناوان هادد قطعنامه
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لیگ و رهبران فکری آن به رهباری  های حزب متلماصلی حزب، مطرم گردید. نهایتاً فعالیت
 ، کشور ااکتتان تشکیل شد.0201محمدعلی انام به نتیجه رسید و در سال 

 ی دو ملتّفتوای حمایت از نظریه. 9

ت قرار گرفت و عَلَم مخالفت باا رهباران ن بریلوی، در کنار حامیان ن ریهاحمدرضاخا ی دو مل 
العلما را برافراشت. او موافق اادایی متالمانان از هنادوها و حمایات از طارم عاماه  امعیت

ت بود. احمدرضا، دیدگاه خود را با نگاهی باه گذشاتهاقبال لاهوری مبنی بر ن ریه ی ی دو مل 
ی کارد کاه متالمانان در هناد بار اریکاهکرد. او به دوران مغول اشااره د آغاز متلمانان در هن

قدرت تکیه زده بودند و هنادوها کاارگران متالمانان بودناد، اماا باا ورود اساتعمار انگلتاتان، 
رفته، خورشید حکومت متلمانان غروب کرد و هندوها از فرصات اساتفاده کارده و ااای  رفته

 توا،  )ثابو،، بوی  تار متالمانان بودناد لح ه نیز در حال تااعیف بایشمتلمانان را گرفتند و هر 

 .(222ص. 
توانناد در کناار هنادوها، زنادگی با این مقدمه او بر این عقیده بود که هرگز متلمانان نمای

ها اعم از اقتصادی، سیاسی، ااتماعی، فرهنگی و ی زمینهخوبی داشته باشند و باید در همه
نند. وی عقیده داشات کاه اگار زماانی انگلتاتان از شابه قااره بارود، ها ارهیز ک مذهبی از آن

هااای مختلااف اقتصااادی، سیاساای، ااتماااعی و نااااذیری در عرصااه هناادوها ضااربات ابران
ی وی، هنادوها باه باه عقیاده (222توا، ص.  )ثاب،، بوی فرهنگی به متلمانان وارد خواهند کارد 

خود، یعنی همان دولت هندویی متتقل،  دنبال قربانی کردن متلمانان برای رسیدن به هدد
ی انبش خافت را اذیرفت که متلمانان بودند. البته گاندی نیز به شرطی عاویت در کمیته

گفاات: نیااز از سواراج)اسااتقال هنااد( حمایاات کننااد. احمدرضااا خطاااب بااه متاالمانان ماای
مشارکین وحادت  متلمانان! از تغییر در احکام الهی و ایجاد احکاام شایطانی بپرهیزیاد و باا»

وی در کنار مشارکین، مرتادین را کاه از  (229تا، ص. )ثاب،، بی« نکنید و از مرتدین دوری کنید!
 نگاه وی سایر فرق اسامی هتتند نیز قرار داده است. 

های فقهی، سیاسی در بررسی علل مقابله با هندوها در عصر استعمار، اامالًا به استدلال
اناد کاه احمدرضاا هرچناد دوران د. ایروان وی نیز بر این عقیادهو ااتماعی احمدرضا اشاره ش

دانتت که چنین شرایطی به واود خواهد آماد استقال ااکتتان را درک نکرد، اما از ایش می
و متلمانان راهی از ادایی از هندوها ندارند و به همین سبب از همان ابتدا با هر سازشی باا 

 . (10ص.  م،2332)بریلوی، هندوها مخالف بود 
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البته برخی از عملکردهای هندوها، مواب تقویت دیادگاه احمدرضااخان شاد؛ باه عناوان 
نمونه، هندوها بعد از مدتی قانون منع  بق گاو را ارائه دادند که برخای از رهباران متالمان در 

ی بنگال و ادایی آن از هند ایش آمد و ماوارد دیگاری کاه برابر آن کوتاه آمدند. سپس متئله
ان داد حداقل طیفی از هنادوها، باه دنباال باه دسات آوردن امتیااز از متالمانان هتاتند. نش
ی نزدیکی به متلمانان به قتل که خود گاندی نیز توس  هندوهای افراطی به بهانهویژه آن به

ی محمدمتعود، احمدرضا عقیده داشت که دشمن به سه طریق باا متالمانان رسید. به گفته
گونه که انگلتتان با اعزام متلمانان کند، همانکه آنان را نابود مینختت آنکند: مقابله می

ها را نادارد، ایشاان را از خاود  که اگر قدرت نابودی آنبه انگ اهانی اول چنین کرد؛ دوم آن
کند که در اریان هجرت متلمانان هند باه افغانتاتان بعاد از نهاات تارک ماوالات، دور می

اگر هم بمانند، باید ضعیف و ناتوان شوند، که انبش عدم همکاری با  کهچنین شد؛ و سوم آن
که آیا حق با احمدرضاخان و . اما این(11، ص. 2332)بریلوی، انگلتتان در ای چنین هدفی بود 

گارا کاه باه دنباال اساتقال هاای وحادتی دوری از هندوها بود، یا باا اریااندرستی ن ریه
 انگلتتان بودند، هر یک ایروانی دارد. یها سلطههندوستان اس از قرن

 کناد: از ی احمدرضااخان خودنماایی مایمشکل اساسای، تااادی اسات کاه در اندیشاه
گفات کاه ی ضعف متلمانان در صورت همکاری با هندوها را داشات و مایسو او دغدغهیک

تنها  همتلمانان باید خود را تقویت کنند و متاتقل شاوند و همکااری باا هنادوها بارای آناان نا
گوناه کاه اشااره ای ندارد، بلکه مواب ضعف آنان خواهد شد؛ اما از طرد دیگار، هماانفایده

هاای کوبید و مخاالف فرقاهشد، خود به شدت بر طبل تفرقه و اختاد در میان متلمانان می
 اسااامی از قبیاال دیوبناادی، اهاال حاادیث، شاایعه و... بااود و حتاای در کتاااب دوام العاایش، 

ی او وهابیان، از تیزی قلمش در امان نماندند. اگار تماامی کتاانی کاه به گفتهها و دیوبندی
ی شمول اسام و متلمین خارج احمدرضاخان تکفیر و حکم به ارتداد آنان داده است از دایره

شوند، به از ایروان احمدرضا، متلمان دیگری در هندوستان نخواهد ماناد. آیاا ایان تکفیار و 
رساد ف متالمانان نخواهاد انجامیاد؟ باه عباارت دیگار باه ن ار مایرمی باه ارتاداد، باه ضاع

تردیاد از خطار حااور ی متالمان کاه بایاحمدرضاخان از خطر اخاتاد و تکفیار در اامعاه
هندوها کمتر نبود، غافال باود و فتااوای تکفیاری او، آتاش اختافاات را باه شادت در میاان 

 کرد. ور میقاره شعلهی متلمینِ شبهی ختتهاامعه
داد، هاا ساوق مای چه احمدرضا را بیش از همه به تقابل با هندوها و عدم تقریاب باا آنآن

هاا گانادی بار سار  دشمنی و نفرت بیش از حد او با دیوبندیانی بود که با هندوها و در رأس آن
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بتیاری از متایل مهم از قبیل ترک موالات، عاویت در حزب کنگره، انبش خافت و... باه 
ااا کاه حتای بودناد و ایان نکتاه بارای احمدرضااخان، قابال قباول نباود، تاا آنتوافق رسیده 

داد. ها به هنادوها تارایق مایانگلتتان را بر مصالق آتیه متلمانان به سبب نزدیکی دیوبندی
هاا باا هنادوها هماراه شاوند و در اخاراج گویا احمدرضاخان بیم آن داشات کاه اگار دیوبنادی

قااره، حاداقل نتابت باه متالمانان، در دساتان سیاسی شابهی انگلتتان موفق شوند، آینده
 رهبران دیوبندی قرار گیرد. 

 AISC)کنفرانس اهل سنت هند ). 11

رهبااران مکتااب بریلااوی اااس از احمدرضاااخان نیااز راه وی را ادامااه دادنااد و باارای اسااتقال 
لوی، در سال نام بری متلمانان کوشیدند. اندکی بعد از درگذشت احمدرضا، گروهی از علمای به

گرد هم آمدند تا تشکلی سیاسی به نام کنفرانس اهل سنت هناد را اولًا در برابار حازب  0295
های کلی بریلویان ایجاد کنند. گرایی برای اتخا  سیاستناسیونالیتت کنگره و ثانیاً اهت هم

در مناطق ویژه در قالب حزب آریا سماج، به شدت در حال فعالیت  عاوه بر این، هندوئیزم، به
که در نگاه هندوها، متلمانان امروز، هندوهای مختلف برای تغییر دین متلمانان بود؛ چه این
هاای . چهاره(32-30، ص.Ahmad ،8080)گشاتنددیروز بودند و باید به دین ااداد خاود بااز مای

الدین مرادآبادی، مصطفی رضاخان فرزناد احمدرضااخان، شاه، نعیم علی بزرگی مانند اماعت
مجدعلی اع می، عبدالحمید بدایونی، عبدالغفور هزاروی و ... در ترکیب این تشاکل حااور ا

تان از علماای بریلاوی برگازار شاد و  811داشتند. نختتین گردهمایی این مجموعه با حاور 
هاای موضوعاتی از قبیل وحدت و برادری، تبلیغ و دعوت به اسام و ضرورت استفاده از روش

در شهر بدایون باا مادیریت  0285ی شد. همایش دوم، کنفرانس اکتبر مدرن در آموزش بررس
سعود در تخریب قبور و آثار اسامی در  شاه برگزار شد. در این گردهمایی، رفتار آل علی اماعت

 ی مقااادس اساااامی ای در دفااااه از آثاااار و ابنیاااهعربتاااتان محکاااوم شاااد و قطعناماااه
ل از اساتقال ااکتاتان، در شاهر بناارس ، یک سال قبا0201گردهمایی سوم در  صادر شد.

 برگاازار شااد کااه تماماااً اختصاااص بااه مباحااث اسااتقال ااکتااتان و الزامااات آن داشاات
(Gilmartin ،2322.820، ص) . 

بررسی تطبیقی دلایل موافقان و مخالفان تشکیل ااکتتان بارهاا بررسای شاده اسات، اماا 
ذهبی که باید بیش از احزاب ساکولار که قابل تواه است این واقعیت است که احزاب مچهآن

داشاتند، باه دنباال وحادت باا هنادوها و عادم تقتایم هندوساتان بودناد،  ی دین میدغدغه
گرایای و ماهیات ساکولار، باه دنباال هاای ملایلیگ با گرایش که حزب سکولار متلم درحالی
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 تشکیل کشوری متتقل با هویت متلمان بود. 
اش، در صف موافقان تقتیم هندوستان قرار گرفت  فکریاحمدرضاخان با تواه به مبانی 

 م، 2332)بریلووی،  گرایی باا هنادوها بارای مقابلاه باا انگلتاتان مخالفات کارد و به شدت با هم

. البته عمر احمدرضاخان بریلاوی باه دیادن تشاکیل کشاور ااکتاتان وفاا نکارد، اماا (10ص. 
هاا اهل سنت هند که وابتته به بریلوی فرزندان و ایروانش متیرش را ادامه دادند و کنفرانس

بود، در سومین نشتت خود در شهر بنارس رسماً از تشکیل کشور متلمان ااکتاتان حمایات 
 . (820، ص.Gilmartin ،2322)کرد

 گیرینتیجه

هماره در تقابل متتقیم با  –گذار مکتب بریلوی بنیان –فتاوای سیاسی احمدرضاخان بریلوی 
قاره بارای مقابلاه باا اساتعمار اره بوده است. در حالی که متلمانان شبهقرهبران متلمان شبه

کردند، احمدرضا فتاوا باه دارالاساام باودن انگلتتان، هند را دارالحرب و دارالکفر معرفی می
ی اقتصادی با انگلتتان، آن داد. همننین هنگامی که متلمانان در کنار هندوها برای مقابله

دند، احمدرضاخان فتاوا بار حرمات تارک ماوالات داد و در اوج حمایات فتوا به ترک موالات دا
ترین دشمنان آن باود. همنناین قاره از انبش خافت، احمدرضا از سرسختمتلمانان شبه

توانتت میان متلمانان و هندوها ایوندی ایجاد کند، و برای گرایی نمیدر نگاه وی، هرگز ملی
ای کاه نهایتااً باه و اغرافیایی از هندوها نبود. ن ریاهمتلمانان، راه گریزی از ادایی فکری 

 تشکیل ااکتتان انجامید. 
سیاسی خود، دلایلی را  کر کارده اسات، اماا باه  -هرچند احمدرضاخان برای آرای فقهی 

رسد، بیش از هر چیز دشمنی با دیوبندیان که عماً عناان تحاولات هناد را در دسات ن ر می
ترساید کاه در صدور چنین فتااوایی واداشات. گویاا وی از آن مایداشتند، احمدرضاخان را به 

تار صورت استقال هند، رهبری متلمانان هناد باه دسات امعیات العلماای هناد کاه بایش
تار نباود و ها هرگز کمدیوبندی بودند، بیافتد. همننین در نگاه وی، خطر هندوها از انگلیتی

 تر بود. ها بیشنامید، از هر دوی آنهند می ها که وی آنان را وهابیوننهایتاً خطر دیوبندی
شمارد، در وی در بتیاری از این متائل، هدد خود را حفظ وحدت و ع مت متلمین می

قااره، غیار از مکتاب بریلاوی، از های اساامیِ شابهحالی که در نگاه وی تقریباً تمامی اریان
 ی اسام خارج بودند. دایره

  



 

 

11 

شا
زگ

رم
ی

ی
 

 س
قه

ز ف
ا

سی
یا

 
 بر

ان
اخ

ض
در

حم
ا

ی
یلو

 

 نوشتپی

های بسیاری نوشته شده احمدرضاخان بریلوی، آثار و کتاب. پیرامون شخصیت 1
ها به زبان اردو است. نخستین کتاب توسط شااررد وی،  است که بخش اعظم آن
تارین و  نوشته شده است کاه مهام  « حضرت حیات اعلی»ظفرالدین بیهاری با نام 

ی ی احمدرضااخان اسات. سابر بارادرزاده    ناماه مشهورترین اثر پیرامون زندری
تاللی  کارد و بدرالادین احماد     « حضرت سیرت اعلی»مدرضا کتابی با عنوان اح

تاوان رفات تیریًاا     نوشت. مای « حضرت سوانح اعلی»رضوی نیز کتابی با عنوان 
 سایر آثار، برررفته از معلومات این آثار است. 

ویژه در پاکستان، حضور سیاسی و اجتمااعی   های اخیر، به. این فرقه در سال2
 به خوبی قابل مشاهده است.« تحریک لًیک»یافته است که در حزب تری فعال

إعامم  »ای با عنوان  صفحه 22ای  . احمد رضاخان دیدراه خود را در کتابچه3
منتشر کرد که در آن با استناد به آراء و نظارات  « الأعمم بلن هندوستان دارالإسمم

هندوساتان را اثًاات   بزرران فیه حنفی و سایر مذاهب فیهای، داراسسامم باودن    
 منتشر کرده است. www.alahazratnetwork.orgکند. این کتابچه را  می

ای وی به  . الًته این به معنای عدم ارتًاط با سایر کشورها نًود، بلکه در نامه4
آن هرچند باا کیفیات    کند که مراد من کاسهایی است که مشابه صراحت اشاره می

خرناد و   ها را نمای  تر در کشورمان وجود دارد و افراد برای راحتی بیشتر آن پایین
 کنند:  اجناس خارجی تهیه می

https://www.gandhiashramsevagram.org/mahatma-gandhi-collected-

works-volume-46.pdf 

. محمد مسعود احمد، در کتاب فاضال بریلاوی اور تارو ماواست لفاضال      5
بریلوی و ترو مواست( به تفصیل دیدراه احمدرضاخان را پیرامون ترو مواست 

 بررسی کرده است.

از تشکیل پاکستان محیا  شاد و بسایاری از    بینی وی تا حدودی پر . پیش6
 هاای افرایای مانناد ساباه صاحابه،       ها، باا تشاکیل رارو    ویژه دیوبندی ها، به فرقه

 تر کردند. های مذهًی را میان مسلمانان عمی شکاف

ی هناد موافا  نًودناد و در    قااره ها با عدم تیسیم شًهی دیوبندی. الًته همه7
مندی وجود داشت که باه شادت از تیسایم هناد     ها مخالفان قدرت میان خود آن

http://www.alahazratnetwork.org/
https://www.gandhiashramsevagram.org/mahatma-gandhi-collected-works-volume-46.pdf
https://www.gandhiashramsevagram.org/mahatma-gandhi-collected-works-volume-46.pdf
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علی تهانوی و شاًیر احماد عاماانی    کردند. در رأس این رروه اشرفحمایت می
 بودند. الًته در مجموع این رروه در اقلیت بودند.  

که جواهر لعل نهرو ریاست حزب کنگره را به عهده داشت،  1929. در سال 8
ان هدف اصلی حزب به تصویب رسید کاه  ی هند به عنوجانًهرسما  استیمل همه
شاد و روز   به معنای استیمل کامل رفته مای  Purna Swarajبه آن به زبان هندی 

 به عنوان روز استیمل هند معرفی شد. 1932ژانویه  26

ها نیاز  ها نیز مد نظر بودند. سیکها و جین. الًته به جز هندوها اقلیت سیک9
 ی پنجاب هند است.الصتان هستند که در منطیهبه دنًال تشکیل کشوری به نام خ
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 لاهور، ااکتتان: مؤسته اشرد. الامام احمدرضاخان و اثره فی الفقه الحنفی.(. 0221احمد، م. )
 لاهور، ااکتتان: إدارة ترامان التنة. البریلویه عقائد و تاریخ.(. 0258الهی ظهیر، ا. )

الامام احمدرضاخان الحنفی الماتریدی حیاته و خدماتاه، بیروت:دارالملاک تا(، انوار احمد خان البغدادی )بی
 للطباعة و النشر..

 . ااکتتان: رضا فاوندیشن،. العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویة(. 9111بریلوی، ا.ر. )
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 www.alahazratnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/100- 
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. ااکتتان: دعوت از مجموعه فتاوای رضویه( 32إرائة الأدب لفاضل النسب )رساله ب(.  9115بریلوی، ا.ر. )

 اسامی. 
 بخش رود لاهور، ااکتتان: مکتبه نبویه. گنج حضرت. حیات اعلی(. 9118بیهاری، ظ. )

 . دار المقطم للنشر و التوزیع، قاهره. إنصاف الامامتا(. ثابت، م.خ. )بی
 .01. در دانشنامه اهان اسام، ججنبش خلافت(. 0828س.ق.ه و کریمی، م. )رضوی 

. تهااران: انتشااارات نظااام سیاساای در اندییااه سااید ابااوالاعلی مااودودی(. 0820علیاازاده موسااوی، س.م. )
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. قام: دفتار تبلیغاات اساامی حاوزه مكتب دیوبند و جنبش جماعت تبلیا (. 0829علیزاده موسوی، س.م. )
 یه.علم

 ااکتتان: انتشارات نوریه.. سوانح امام احمدرضا.(. 0011قادری، ب.ا. )
، اداره متاعودیه، بریلوی اور تار  ماوالات )فاضال بریلاوی و تار  ماوالات((. 0095متعود، ا. محمد، د. )

 کراچی.
محماد  (. الشیخ احمد رضا خان البریلوی و شی  مان حیاتاه و افکااره و خدماتاه، تراماه0220متعود، ا.م. )

 عارد الله مصباحی، مؤسته رضا، کراچی.
- Ahmad, M. (2020). Da‘wah Activities of The Pakistani Barelwis: Case of 
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- Alam, A. (2008). Making Muslims: Identity and Differences in Madrasas, 

in Madresas in South Asia. Ed. by Jamal Malik. Routledge. 

- Ali, A. (2017). Partition of India and Patriotism of Indian Muslims, The 

http://www.alahazratnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/100-%20mahajjah_al_mutaminah.pdf
http://www.alahazratnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/100-%20mahajjah_al_mutaminah.pdf
http://www.alahazratnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/100-%20mahajjah_al_mutaminah.pdf
http://www.alahazratnetwork.org/


 

 

11 

ل ب
سا

ت
یس

و  
جم

پن
ره

ما
 ش

/
 

دم
ص

 /
ان

ست
زم

 
10

41
 

Milli Gazette Online.   
- Burki, Sh.J. (1999). Pakistan: Fifty Years of Nationhood. (3

rd
 Ed.). 

Boulder, CO: Westview Press. 

- Gandhi, M. (1994). The Gandhi Reader: A Sourcebook of His Life and 

Writings. Grove Press. 
- Gilmartin, D. (1988). Empire and Islam. Punjab and the Making of 

Pakistan; University of California Press Berkley. 

- Kanishka, S (2017). Indian National Congress: From 1885 till 2017, a 

brief history of past presidents. The Indian Express.  

- Nasim , Y. (2019) Why Allama Mashriqi opposed the partition of India? 

Global Village Space. Retrieved. 

- Ozcan, A. (1977). Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and 

Britain, 1877-1924, Leiden. 

- Qureshi, N. (1979) The ‘Ulamā’ of British India and the Hijrat of 1920, 

Modern Asian studies, P41-59.  Cambridge University Press. 

- Sirriyeh, E. (1998). Sufis and Anti-Sufis: The Defense, Rethinking and 

Rejection of Sufism in the modern world. University of Leeds, United 

Kingdom: Routledge. 

- Talbot, I. (1999). Pakistan's Emergence. In: The Oxford History of the 

British Empire: Historiography. Ed. by R.W. Winks. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A
b
st

ra
ct

s 

 

References 

Ahmad, M. (1997). Imam Ahmed Raza Khan and his influence in the Hanafi 

jurisprudence. Lahore, Pakistan: Ashraf Institute. 

Ahmad, M. (2020). Daʿwah Activities of The Pakistani Barelwis: Case of 
the Da‘wat-i-Islami. Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC) 

10(1), 87-106. 

Alam, A. (2008). Making Muslims: Identity and Differences in Madrasas, in 

Madresas in South Asia. Jamal Malik (Ed.). Routledge. 

Ali, A. (2017). Partition of India and Patriotism of Indian Muslims. The 

Milli Gazette Online. 

Alizadeh Mousavi, S.M. (2013). Deobandi School and Tablighi Jamaat 

movement. Qom: Islamic Propagation Office. 

Alizadeh Mousavi, S.M. (2015). Political system in Sayyid Abul A'la 

al-Maududi’s thought. Tehran: Amir Kabir Publication. 
Anwar Ahmad Khan al-Baghdadi. (n.d.). Al-Imam Ahmad Raza Khan 

al-Hanafi al-Maturidi: his life and services. Beirut: Dar al-Malik li-l-Tibaʿa 
wa-l-Nashr. 

Barelvi, A.R. (1960). Al-Mahajjat al-muʾtamana fi ayat al-mumtahina. 

Karachi: Islamic Daʿwa Assembly. Available at: 
www.alahazratnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/100- 

mahajjah_al_mutaminah.pdf. 

Barelvi, A.R. (2005). Iraʾat al-adab li-fadil al-nasab (Essay 23 from 

Radawiyya fatwas). Pakistan: Islamic Daʿwa. 
Barelvi, A.R. (2006). Al-ʿAtaya al-nabawiyya fi l-fatawa al-Radawiyya. 

Pakistan: Raza Foundation. 

Barelvi, A.R. (2015a). Ajla l-aʿlam anna al-fatwa mutlaqa ʿala qawl 
al-imam. Karachi: Maktabat al-Madina. 

Barelvi, A.R. (2015b). Iʿlam al-aʿlam bi-anna Hindustan dar al-Islam. 

Karachi: Maktabat al-Madina. 

Barelvi, A.R. (2015c). Dawam al-ʿaysh min al-aʾimma min Quraysh. 
Karachi: Maktabat al-Madina. 

Bayhari, Z. (2003). Aala Hazrat’s life. Lahore, Pakistan: Maktaba 

Nabawiyya. 

Burki, Sh.J. (1999). Pakistan: Fifty Years of Nationhood. (Third Ed.). 

Boulder, CO: Westview Press. 

Gandhi, M. (1994). The Gandhi Reader: A Sourcebook of His Life and 

Writings. Grove Press. 

Ghaderi, B.A. (1986). Sawanih Imam Ahmed Raza. Pakistan: Nuriyya 

Publication. 

Gilmartin, D. (1988). Empire and Islam: Punjab and the Making of Pakistan. 

University of California Press Berkley. 

Ilahi Zahir, A. (1983). Barelvi School: beliefs and history. Lahore, Pakistan; 

Idara Tarjuman al-Sunna. 

Kanishka, S. (2017). Indian National Congress: From 1885 till 2017, a brief 

history of past presidents. The Indian Express. 



 

 

 

V
o
l 

2
5
, 

N
o
. 

1
0
0

, 
W

in
te

r 
2
0
2

3
 

Masud, A. & Muhammad, F. (2004). Barelvi and non-cooperation. Karachi: 

Masʿudiyya Office. 
Masud, A.M. (1991). Al-Shaykh Ahmed Raza Khan Barelvi and parts of his 

life, thoughts, and services. M. Arefollah Mesbahi (Trans.). Karachi: Raza 

Institute. 

Nasim, Y. (2019). Why Allama Mashriqi opposed the partition of India? 

Global Village Space. 

Ozcan, A. (1977). Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain, 

1877-1924. Leiden. 

Qureshi, N. (1979). The ‘Ulamā’ of British India and the Hijrat of 1920. In: 
Modern Asian studies (pp. 41-59).  Cambridge University Press. 

Razavi, S.G.A. & Karimi, M. (2014). Caliphate movement. In: Encyclopedia 

of the Islamic world, vol. 10. 

Sirriyeh, E. (1998). Sufis and Anti-Sufis: The Defense, Rethinking and 

Rejection of Sufism in the modern world. University of Leeds, United 

Kingdom: Routledge. 

Talbot, I. (1999). Pakistan's Emergence. In: The Oxford History of the 

British Empire: Historiography. R.W. Winks (Ed.). Oxford: Oxford 

University Press. 

Thabit, M.K. (n.d.). Insaf al-imam. Cairo: Dar al-Maqtam li-l-Nashr 

wa-l-Tawziʿ. 


